
 نگاهی به پژوهش 
تغییرات آموزشی و برنامه های درسی، 
واقعیت هر روزة نظام های آموزشی است 
و نظام های آموزشی تقریباً هر دهه یك بار 
به تغییر آموزشــی و برنامه های درســی 
دست می زنند. در نظام آموزش و پرورش 
كشور ما نیز چنین وضعیتی وجود دارد، 
اما اینكه در نیم قــرن اخیر چهار تغییر 
عمدة آموزشــی و برنامة درســی، یعنی 
انقــلاب آموزشــی دهــة 1340، تغییر 
بنیادی اوایل انقلاب، تغییر بنیادی دهة 
13٦0 و اوایــل دهــة 1370 و تحــول 
بنیادین دهه هــای 1380 و 1390 چرا 
آغاز شدند، چه كســانی سیاست گذار و 
دســت اندركار آن ها بودند و معلمان در 
این امر چه نقشی داشتند، چه فرایندی 
در این تغییرات طی شــد و برونداد های 

ملموس این تغییرات چه بود، و زیربناها، 
درونداد هــا، فراینــد و برونداد های این 
تغییرات براســاس اصول، مبانی و دانش 
حوزة برنامة درســی چه وضعیتی دارند، 
سؤالاتی است كه بررسی نشده اند و این 

پژوهش درصدد پاسخ به آن هاست. 
برای پاسخ گویی به سؤالات یاد شده، از 
روش های پژوهش سنتز پژوهی، تاریخی 
و ارزشیابی اســتفاده شد. جامعة آماری 
پژوهــش در برگیرندة چهار تغییر عمدة 
آموزشــی و برنامة درســی در نیم قرن 
اخیر بــود. برای گردآوری اطلاعات مورد 
نیاز دربــارة این تغییــرات، از مدارك و 
اسناد مكتوب و مصاحبه با متخصصان و 
دست اندركاران تغییرات استفاده شد و در 
نهایت، داده ها و اطلاعات به روش تحلیل 

محتوای كیفی تحلیل شدند. 

ایــن پژوهش،  یافته هــای  براســاس 
انقلاب آموزشــی دهــة 1340 به دلایل 
مختلف سیاســی )بین المللی مانند اصل 
4 ترومــن و دكتریــن كنــدی، و ملی 
اصلاحات اراضی، ســپاه دانش و انقلاب 
سفید(، اقتصادی )گذار كشور از اقتصاد 
كشاورزی به اقتصاد صنعتی(، اجتماعی  ) 
دگرگونی های مختلف اجتماعی ناشی از 
اصلاحات اراضی و صنعتی شدن كشور( و 
علمی )كاستی های مختلف نظام آموزشی 
و برنامه های پیشنهادی برای آینده آن( 
آغاز شد. این تغییر عمده با دستور پهلوی 
دوم و تشكیل شورای آموزش  و پرورش و 
كمیسیون های 13 گانه از سیاست مداران 
و متخصصان حوزه های مختلف آغاز شد. 
شــورای یادشده و كمیسیون ها شروع به 
تدوین طرح مقدماتی تغییر نظام آموزشی 

گزارش

چندی پیش دكتر سید محمدحسین حسینی از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، گزارش مطالعه ای با عنوان »تحلیلی بر بیش 
از نیم قرن تغییرات آموزشی و برنامه های درسی در آموزش كشور« را در دانشكدة مدیریت دانشگاه خوارزمی ارائه كرد. این نشست 
با همكاری و حضور نمایندگانی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، دبیرخانة شورای عالی 
آموزش   و پرورش، دانشگاه خوارزمی و انجمن مطالعات برنامة درسی در سه بخش اصلی تشكیل شد. ابتدا دكتر حسینی مقالة  خود را 
ارائه كرد كه در ادامه به آن به طور مختصر اشاره می كنیم و سپس نقد این تحقیق را می آوریم. در بخش بعدی جلسه، آقای دكتر نادر 
سلسبیلی به عنوان ناظر طرح، و آقایان دكتر محمد حسنی، دكتر محمود مهر محمدی، دكتر محمود امانی طهرانی و دكتر حیدر تورانی 

در مقام استادان مدعو نقدی كوتاه بر این پژوهش داشتند كه گزیدة سخنان آن ها را هم خواهید خواند. 

طاهره ابراهیمی / عکاس: غلامرضا بهرامی

سیر تغییرات آموزشی 
و برنامه های درسی
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و برنامه های درســی دوره های ابتدایی، 
راهنمایی و متوســطه كردند. ســپس، 
انقلاب آموزشــی از مهر ماه 4٦-1345 با 
دانش آموزان اول ابتدایی عملیاتی شــد. 
پس از آن دورة  راهنمایی تحصیلی برای 
اولین بار از مهرماه 1350 به اجرا درآمد 
و دورة متوســطه نیــز از مهر ماه 1353 
عملیاتــی شــد. از برونداد های ملموس 
این تغییــرات می توان به اهداف و اصول 
جدید نظام آموزشی، ساختار جدید نظام 
آموزشــی، اضافه شــدن دورة راهنمایی 
تحصیلــی، برنامه های درســی بازنگری 
شــده، برنامة درســی جدید حرفه وفن، 
ساختار جدید متوســطه و اضافه شدن 
آموزش رسمی فنی وحرفه ای اشاره كرد. 

انقلاب اسلامی ایران و تغییرات عمده 
در ابعاد مختلف كشور سبب شكل گیری 
دومیــن تغییر عمدة نیم قــرن اخیر در 
نظام آموزشی كشــور شد. در این تغییر 
عمده، شوراها و كمیسیون های مختلف با 
هدایت دفتر تحقیقات سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی طی دعوت نامه های 
مختلف از تمامی معلمان متعهد و مسئول، 
صاحب نظران و دست اندركاران درخواست 
كردند تا نظــرات و طرح های خود را در 
زمینة نظام آیندة آموزش  و پرورش كشور 
برای آن ها ارســال نماینــد. این طرح ها 
بررسی و تلخیص شدند. در همین زمان، 
شــكل گیری ســتاد انقلاب فرهنگی در 
شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب آن شد 
كه تغییر بنیــادی نظام آموزش و پرورش 
در این ســتاد مطرح و توســط كارگروه 
»آموزش پیش دانشگاهی« پیگیری شود. 
فعالیت این كارگروه و كمیته های مختلف 
آن سبب تدوین طرح نهایی قانون اساسی 
تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی 
ایران و همچنین اهــداف، اصول و نظام 
آموزش عمومی شد اما فعالیت كمیته های 
ستاد  آموزش و پرورش  شــورای  مختلف 
انقلاب فرهنگی به دلیل مسائل اجرایی 
ناقص ماند و تغییر بنیادی نظام آموزشی 
متوقف شد. در نهایت، به تغییرات اولیه 
و اصلاح كتاب های درسی، طاغوت زدایی 
و پیام زدایی از آن ها ختم شد. این تغییر 
عمدة آموزشــی اگرچه به اجرا در نیامد، 
دو طرح كاد و تام از برونداد های مهم آن 

قلمداد می شوند. 
ناقــص ماندن تغییــر بنیــادی اوایل 

انقلاب ســبب آن شــد كه تدوین نظام 
آموزش و پرورش جمهوری اســلامی ایران 
در اوایل دهة 13٦0 مجدداً مطرح شــود. 
بنابراین، ســتاد و شــورای تغییر بنیادی 
نظام آموزش و پرورش تشكیل و در شورای 
عالــی انقلاب فرهنگی مصوب شــد. این 
شورا و كمیسیون  های مختلف آن تهیه و 
تدوین طرح كلیات نظام آموزش و پرورش 
جمهوری اســلامی ایــران را آغاز كردند 
و آن را در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
مصــوب نمودند. تغییــر در دولت و وزیر 
آموزش  و پرورش ســبب شــد بسیاری از 
دســت اندركاران این تغییر بنیادی كنار 
گذاشته شوند. بنابراین، طرح تهیه شده به 
اجــرا درنیامد و به دلیل موافق بودن وزیر 
وقت با دیدگاه های مخالفان، تغییر بنیادی 
مبنی بر اصلاحاتی در دورة متوسطه )كه 
در این صورت، مشكل اقتصادی، كار، كنكور 
و اشتغال و كنكور و غیره حل می شود( به 

اجرای دورة  متوسطه جدید محدود شد. 
شكل گیری زمزمه های ناكارآمدی نظام 
آموزشی از اوایل دهة 1380 و طرح دوبارة 
اصلاح نظام آموزش و پرورش كشــور در 
هیئت دولت، تشــكیل كمیتة اصلاحات 
همایش  برگــزاری  و  آموزش و پــرورش 
مهندســی اصلاحات در آموزش و پرورش 
سبب شد تدوین سند ملی آموزش   و پرورش 
توســط خود آموزش و پــرورش مطرح و 
مصوب شود. بنابراین، فعالیت های مختلفی 
بــرای عملیاتی شــدن تحــول بنیادین 

نظام آموزشــی انجام گرفت و سند ملی 
آموزش  و پرورش تدوین و با عنوان »سند 
تحول بنیادین« مصوب شــد. براســاس 
این ســند، تغییر آموزشــی و برنامه های 
درســی آموزش و پرورش با تدوین شش 
زیر نظام مختلف عملیاتی می شد. با این 
همه، هم زمان با تدوین و تصویب ســند 
ملی آموزش  و پرورش،  سند برنامة درسی 
ملی در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی تدوین شد و به تصویب شورای 
عالی آموزش و پرورش رسید. سند برنامة 
درسی ملی به عنوان زیرنظام برنامة درسی 
تحول بنیادین پذیرفته شد و برنامه های 
درســی جدید آموزش ابتدایی هم راستا 
با آن تدوین شــدند. تحول بنیادین نظام 
آموزشی با تغییر در ساختار نظام آموزشی 
و از مهر ماه ســال 91-1390 از پایة اول 
ابتدایی عملیاتی شد. این تغییر عمده در 
سال گذشــته در پایة 12 به اتمام رسید. 
از مهم ترین برونداد های این دورة تاریخی 
می توان به فلســفة تعلیم و تربیت، برنامة 
درسی ملی، ساختار جدید نظام آموزشی، 
اهداف جدید نظام آموزشی و كتاب های 

درسی جدید اشاره كرد. 
ایــن پژوهش،  یافته هــای  براســاس 
بنیان ها یا دلایل تغییرات آموزشی دهة 
1340، اوایل انقــلاب و دهه های 13٦0 
و 1370 منطقــی بوده اند و دگرگونی در 
است.  داشــته  ضرورت  آموزش و پرورش 
سیاست گذاری های این تغییرات در سطح 
كلان بوده و با سطح عمل فاصله داشته  
اســت. رویكرد تغییرات رویكرد متمركز 
بــوده، در تغییر صرفاً بــه تهیه و تدوین 
برنامه های درســی توجه شــده و اجرا و 
نهادینه سازی این تغییرات مدنظر نبوده 
است. برونداد های ملموس تغییرات نیز به 

فراخور هر تغییر متفاوت بوده است. 

انقلاب اسلامی ایران و 
تغییرات عمده در ابعاد 
مختلف كشور سبب 

شكل گیری دومین تغییر 
عمدۀ نیم قرن اخیر در 
نظام آموزشی كشور 

شد
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 دكتر محمد حسنی
از استادان مدعو به این نشست 

من از نزدیك شــاهد زحمــات دكتر 
حسینی برای این پروژه بوده ام كه انصافاً 
از پروژه های خوب پژوهشگاه هم محسوب 
می شود. عقیده دارم اگر ما بخواهیم نقشة 
تحولات در نظام آموزشی ایران را خوب 
بفهمیم، به دیدن بازه ای بزرگ تر از پنجاه  
ســال نیاز داریم. من تنها تحول بنیادی 

كارآمد نظام آموزشی تاریخ معاصر ایران 
را تحولات دورة  قاجار می دانم و معتقدم 
كه تغییــرات دوره های بعدی تنها تلاش 
بــرای تكمیل آن تحــولات یا ضد آن ها 
بوده اســت. بعد از كنار گذاشــته شدن 
مكتب خانه ها، نظام جدید آموزشی مبتنی 
بر تجربه های غرب در ایران شكل گرفت. 
در دورة قاجار و پهلوی نیت مدرن سازی 
بود، اما الگویــی جز الگوی غربی مدنظر 
نبــود. پــس از انقــلاب تلاشــی علیه 
مدرن سازی شــكل  گرفت. مدرن سازی 
پهلوی دوم در واقع به غربی سازی تبدیل 
شد و ســر و صدای مخالف زیادی به پا 
كرد. عده ای همــان زمان علیه این نظام 
آموزشــی موضع گیــری كردند و گفتند 
كه چــون نظام غربی اســت، تولیداتش 
هم به غرب می رود و برای آن هاست. در 

نتیجه، بعد از انقلاب اســلامی علاقه به 
ایجاد نظامی خودبنیان مبتنی بر فرهنگ 
خودمان شــكل گرفت. منتها سازوكار و 
نیرویش را نداشتیم و در نتیجه، در ابتدا 
كتاب ها ســلطنت زدایی و استعمار زدایی 
شــد. بــه دهــة 1390 كه می رســیم، 
تصمیــم بر تحول بنیادین می شــود كه 
به نظر من منطق كاملًا درســتی دارد و 
به خوبــی می  توان از آن دفاع كرد؛ چون 
فلســفة انقلاب ما بومی سازی نهادها بود 
و امام)ره( هم به  آموزش و پرورش بســیار 
دلبسته بود و برایش مهم بود. در نتیجه، 
من یافتة تحقیق دكتر حسینی را مورد 
نقد قرار می دهــم؛ چرا كه تحولات دهة 
1390 كه منجر به تولید فلســفة تربیت 
رسمی و عمومی شد، بهترین منطق برای 

نیاز به این تغییرات بود. 
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 دكتر محمود مهرمحمدی
استاد بازنشستة دانشگاه تربیت مدرس 
این پژوهش دارای دو ارزش است: بعد 
تاریخی و بعد معطوف به ســوژة تغییر. 
ما به هر دوی این ابعاد در پژوهش های 
مربوط به آموزش  و پــرورش نیاز داریم. 
چرا كه فقر آگاهی ما را نســبت به روال 
تاریخی جبران می کند. بحث تغییر هم 
جزء حوزه هــای مغفــول در تحقیقات 
ماســت؛ چون در نظام های آموزشــی 

متمركــز مثل نظام آموزشــی ما، توجه 
كمی به مســئلة  تغییر وجود دارد و این 
مسئله مورد بی مهری واقع می شود اما در 
این تحقیق تغییر تنها به اسناد رسمی و 
سیاست ها،  مثل سند تحول، معطوف بود 
نه صحنة واقعی كلاس و مدرسه. از این 
وجه، تحقیق مخدوش به نظر می رســد. 
با این حســاب، خیلــی از این تغییرات 
متوجه برنامة درسی به معنای واقعی آن 
نیست. در این تحقیق آن قدر بر ساختار 
آموزش متمركز شــده ایم كه از معنای 
جاافتادة برنامة درســی غفلت كرده ایم. 
آقای دكتر حسینی مصداق تغییر برنامة 
درسی را تنها در تغییر اسناد دیده اند و 
به اجرا و چگونگی آن توجهی نداشته اند. 
ورود به بحث تغییر توسط ایشان بسیار 
مغتنم است، اما لازم است از این منظر، 
این تحقیق آسیب شناسی شود. در جایی 

دیگر، ایشان اشــاره می كنند كه ما در 
تحولاتمان به دلیل فقر آگاهی، تاریخ را 
تكرار كرده ایم؛ مثلًا سیستم شش، سه، 
سه را بازگشــت به شش به علاوة شش 
می دانند یا پیش دانشــگاهی را در دهة 
هفتــاد نوعی بازگشــت تلقی می كنند. 
این طور نیســت؛ از نظر من اختصاصات 
و جزئیات بسیار دارد كه نشان می دهد 
این ها بازگشــت نیســت، ولو اینكه در 
ظاهر شــبیه هم باشــند. نكتة دیگری 
كه به نظرم آمد این است كه بحث های 
دكتر حســینی در این مطالعه همه در 
مقیاس وسیع اند اما منابعی كه به آن ها 
رجوع می كنند، در مقیاس خرد اســت. 
این قضیه اختلاطی را به ذهن خواننده 
متبادر می كنــد و من فكر می كنم لازم 
بود در رعایت این مرزها دقت بیشــتری 

شود. 

 دكتر نادر سلسبیلی، از ناظران طرح 
دربارة ایراد دكتر مهرمحمدی در مورد 

مقیاس وســیع و مقیاس خرد باید عرض 
كنم كه مبنای ایشان همان مقیاس وسیع 
بوده و مبنای نظری شان قوی است اما به 
دلیل كمبود وقت، فرصت توضیح كامل آن 
نبود؛ وگرنه ایشان به سؤالات پژوهششان 
پایبند بوده اند و به آن ها بنا به مبنای نظری 
كه تعریف كرده اند، پاســخ داده اند اما در 
زمینة تحلیل، با دكتر مهرمحمدی موافقم 
كه با این داده ها انتظار تحلیل قوی تری را 

داشــتیم. البته ایشان در این زمینه اولین 
قدم ها را برمی دارند و همیشــه قدم های 
اول سخت ترند و كارمحققان بعد از ایشان 
ساده  تر است. با نظر دكتر حسینی مبنی بر 
لزوم درك تغییرات بنیادین كاملًا موافقم 
اما دوست داشتم ایشان یكی دو نكته، مثل 
تمركز زدایی در برنامة درســی، را در نظر 
می گرفت و آن وقت تأثیر تغییر آن را در 

برنامة درسی رد یابی می كرد. 



 دكتر حیدر تورانی
از استادان مدعو به این نشست 

من چند نكته را از نگاه مدیریتی یادآور 
می شوم. در مدیریت می گویند هر تغییری 
موجــب بهبود و تحول نمی شــود اما هر 
تحول و بهبودی به تغییر نیاز دارد. سؤال 
من این اســت كه كــدام تغییر موجب 
تحول می شود؟ قاعدتاً هر تغییری موجب 

تحول نمی شــود. این تغییــرات بنیادین 
هســتند كه موجب تحول اند نه تغییرات 
ســطحی. تغییراتی مؤثرند كــه بتوانند 
ماهیت و كاركرد سیســتم را دستخوش 
تغییر كنند. دكتر سلسبیلی اشاره كردند 
كه مبانی نظری دكتر حسینی قوی  بود، 
اما مــن هم مثل دكتر مهرمحمدی اثری 
از آن ها ندیدم و در گفته های ایشان، تنها 
گزارشــی تاریخی از تغییر برنامة درسی 
شنیدم. مثلًا بهتر بود به فلسفة تغییر در 
دهة 1340 بیشتر می پرداختند. ما دیدیم 
كه تمام داشته هایمان برمبنای غرب بود. 
خودمان فلسفه ای نداشتیم. و در سال های 
اخیر مبنایی را ترســیم كردیم كه فلسفة 
تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی شد. ما هر 
چقدر در زمین دیگران قشنگ بازی كنیم، 

باز هــم زمین دیگران اســت. »این خانه 
قشنگ است ولی خانة ما نیست1«. ما باید 
فلسفه مان را براساس اندیشه و فرهنگ و 
دین و آیین خودمان طراحی كنیم. درست 
است و من قبول دارم كه از این به بعد قرار 
نیســت تحول بنیادین انجام دهیم و باید 
به دنبال بهبود مســتمر كیفیت باشیم تا 
وضعیت موجود را روز به روز بهتر كنیم. ما 
باید این طفلی را كه در رحم سالم قرار داده 
و متولد كرده ایم، به تدریج پرورش دهیم. 
نظر من این اســت كه لازم است ایشان 
چرایی این تغییر و تحولات را هم بررسی 
كنند و صرفاً نقل قول نباشد. در كل، این 
مطالعة مفیدی بود و انصافاً تیپ كارهای 
سفارشی نیست و كار دلی خود پژوهشگر 

ارزشمند است. 

 دكتر محمود امانی طهرانی
از ناظران طرح 

من از پژوهشگاه و آقای دكتر حسینی 
ممنونم كه باب این موضوع را گشــودند 
كه بســیار جذاب و كاربردی است. این 
مطالعــه به  صورت یــك كار خودجوش 
بسیار ارزشمند است اما وقتی قرار است 
در قالب یك كتاب هم منتشــر شــود، 
لازم می بینم نكاتــی را دربارة آن عرض 
كنــم. صحبت های دكتــر مهرمحمدی 
را این گونــه تكمیل می كنم كه علاوه بر 
موضوع تغییر، عنوان برنامة درسی هم در 

این مطالعه مخدوش و مبهم است. منظور 
از برنامة درسی در این مطالعه چیست؟ 
خیلی جاها نظام آموزشــی مطرح شده 
كه گاهی به شاخه های تحصیلی تبدیل 
می شود و گاهی هم كتاب درسی. به نظرم 
باید كاملًا مشــخص شــود كه محدودة 
كار را كجا در نظر گرفته ایم. نكتة دیگر 
این اســت كه این تحقیق چه بیان كند 
و چه نكند، یك پیش فــرض دارد و آن 
هم نارضایتی عمومــی از وضعیت نظام 
آموزشی است. بنا بر این پیش فرض، قرار 
اســت تغییرات نیم قرن گذشته بررسی 
شود و ســپس چراغی از دل آن روشن 
شــود كه راه برون رفت از این وضعیت را 
نشان دهد. وقتی قرار است چنین روندی 
طی شــود، ما انتظار داریم تصویری كه 
دكتر حسینی روایت می كنند، تصویری 
بســیار روشــن تر و دقیق تر باشد كه با 
موشكافی بسیار طراحی شود، اما من در 
این تحقیق یا بهتــر بگویم در این ارائه، 

آن موشكافی لازم را مشاهده نكردم. مثلًا 
تغییرات مابین سال 137٦ تا 1379 در 
تحقیق ایشــان مغفول بــود. نكتة مهم 
دیگر این اســت كه جمع بندی های این 
تحقیق هنوز سطحی اند و كمتر قابلیت 
اتكا دارند. در مورد توصیف و تحلیل هم 
انتظار داشتم كار طوری انجام شده باشد 
كه اهل فنی كه بــا این مقولات زندگی 
كرده انــد، وقتی متن ایشــان را مطالعه 
می كنند، بازنمایــی از یافته های موجود 
را با اســتدلال های علمی دقیق ببینند، 
كه این طور نبود. یك انتقاد خیلی جدی 
هم وجود دارد و آن هم بحث شــعار در 
چنین كارهایی  اســت. اینكه به معلمان 
ســهم بدهید، یك شــعار است؛ وظیفة 
شما تبیین مفهوم عملیاتی آن است. این 
مفاهیم كه خیلی هم كلی هستند و در 
جمع بندی مطالعة شما وجود دارند كه از 
نظر بنده به حل مشــكلات و برنامه های 

آتی كمكی نخواهد كرد.

اســتادان،  نقــد  پایــان  از  پــس 
اطمیشــــی، عمــــــر   دكتــــــر 
از استادان بازنشستة علوم تربیتی دانشگاه، 
ضمــن تشــكر از زحمات آقــای دكتر 
حسینی از تجربة شخصی خود در مواجهه 
با تغییرات نظام آموزشــی صحبت كرد و 
گفت كــه دانش آموز همان دهة 1340 و 
شاهد انقلاب نظام آموزشی آن دوره بوده 
است. سپس، یكی از اعضای سپاه دانش 
معلم شده و در واقع، از مجریان و سربازان 

تغییرات در همان دهه بوده و اتفاقاً سپاهی 
دانش نمونة كشــوری هم شــده است. 
ایشان اضافه كرد: »از همان زمان تا امروز 
هیچ كدام از این تغییرات را لااقل در اجرا 
بنیادین نیافته ام. من چه در زمان محصلی 
و چــه معلمی در دهــة 1340، تأكیدی 
را بر این مســئله به یاد ندارم؛ كه نگاه ما 
باید رو به غرب باشــد. اما در عمل دقیقاً 
همین طور بود. محصول نظام آموزشــی، 
نگاهش به غرب و به ویژه آمریكا بود. در 

دورة بعد از انقلاب اسلامی تأكید به عكس 
شد؛ یعنی یك جریان ضد غرب و با نگاه 
به خودمان ایجاد شد اما جالب اینجاست 
كه امروز هم محصول نظام آموزشی ما تا 
حدودی نگاهش به غرب است. این مسائل 
نشان می دهد كه هیچ كدام از این تغییرات 
بنیادین نبوده  اند و در نظام آموزشــی، تا 
زمانی كه تغییر از ذهن معلمان و مجریان 
آموزشی شروع نشود، هیچ تغییر بنیادینی 

رخ نخواهد داد.«
پی نوشت
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